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  افلاطونتمايز روش ديالكتيكي سقراط و 
  *درويشي) سعيد(داريوش 

 چكيده
. ي داردافلاطـون  فلسفي يونان پيشة هاي مشخصي در انديش روش ديالكتيكي، ريشه

 جـا  آن، و از يافـت ها  توان از هراكليتوس و پارمنيدس تا سوفيست ها را مي اين ريشه
زنون الئـايي از  هرچند  ،توان نخستين كاربرد منظم آن را نزد سقراط مشاهده كرد مي

در  افلاطون .مبدع روش ديالكتيكي معرفي شده است عنوان بهجانب ارسطو به غلط 
ميـان روش  شـكاري  آامـا تمـايز    ،شـود  دار سقراط محسـوب مـي   اين روش ميراث

 ـ  . شود مشاهده مي افلاطونديالكتيكي سقراط و   ثـل مة آمـوز  رتمايزي كه بـا تكيـه ب
 ؛اسـت  ثل با ناداني سـقراط مة آموز تعارضبر  مبتنياين تمايز . شود آشكارتر هم مي

نشـان دهـد روش    ،گرفـت كـه   كـار مـي   سقراط روش ديالكتيكي را به اين دليل بـه 
فقـط  او ة دارد؛ وظيف بر دانايي بر حذر مي مبتنية ظر قاطعانن اش او را از اظهار منطقي

با واردسـاختن   افلاطوناما . ويرايش است، ويرايشي كه انتهايي بر آن متصور نيست
با ورود ايـن آمـوزه روشـن    كند؛  دگرگون ميكلي  ثل در اين روش، آن را بهمة آموز
  .د بحث استموضوع مور» مثال«شود كه انتهاي روش ديالكتيكي، كشف  مي
  :كه يمنشان دهخواهيم  مياين مقاله در 

  ؛است شدني كشف ي افلاطون فلسفي يونان پيشة هاي روش ديالكتيكي در انديش ريشه .1
  زنون الئايي احتمالاً ربط خاصي به روش ديالكتيكي ندارد؛. 2
  است، نه سقراط؛ افلاطونثل از آن مة آموز. 3
 ـ   شدن اين آموزه به روش د افزوده. 4 ة يالكتيكي، تـأثير روشـني در تعيـين پايان
ثـل،  مة ي منطقي دارد؛ يا به عبارت بهتر، روش ديالكتيكي در پرتو آموزوجو جست

  .با روش ديالكتيكي بدون اين آموزه، متمايز است
  .ثل، استقراء، تعريفمة ، آموزروش ديالكتيكي :ها كليدواژه

                                                                                                 

  dariush.darvishy@gmail.com يئطباطبا دانشگاه علامه منطق،كارشناس ارشد  *
  9/11/1390 :تاريخ پذيرش ،15/9/1390 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
: خن گفـت، آريسـتيپوس بـه وي گفـت    تا حدودي با لحن قاطعانـه س ـ  افلاطونوقتي 

 Roberts, 1924( »گفـت  چنين قاطعانه سخن نمـي  مان، يعني سقراط، هرگز اين دوست«

cited Aristotle 1398b: 29-31: 342-346(. 

تنيـدگي نـام    درهم. است يبسيار دشواركار و سقراط  افلاطونهاي  هكردن ديدگا تمايزم
دليـل ايـن دشـواري نيسـت؛ دليـل اصـلي،       گانه يدر طول تاريخ فلسفه،  افلاطونسقراط و 

از دقيقـي  شـود نتـوانيم آگـاهي     سبب مي خصلتاين . سقراط استة خصلت شفاهي فلسف
تاريخ فلسفه بـراي آشـنايي بـا     شگرانترين منبع پژوه اصلي. ها و روش او پيدا كنيم انديشه
نظـر برسـد    بـه بنابراين ممكـن اسـت در بـادي امـر     . است افلاطونهاي سقراط، آثار  آموزه

جملـه روش،  اي، از در هـر زمينـه   افلاطونسقراط و هاي   ديدگاه كردن تمايزمپژوهش براي 
نگـريم و   سـقراط مـي  ة به چهر افلاطونعينك با است؛ احتمالاً به اين دليل كه ما حاصل  بي
در كـه  قـولي    نقـل . خواهيم ديـد  يتوانيم دريابيم كه اگر اين عينك را برداريم چه چيز نمي
كه آريستيپوس نيز مانند نكنيم فراموش  ؛باشدراهنما ما براي تواند  مي شد مقدمه بيانتداي اب

  .سقراط به آتن آمدة واسط ، شاگرد سقراط بود و بهافلاطون
داشـتن  ة كسـنوفونس، بـه انـداز    هـاي نحيـف   بـر شـانه   تكيههرچند در اين خصوص، 

انجام دو منبع مهم ديگر براي  خطاست، اما 1ترين انتظاري از هجويات آريستوفانس كوچك
. و ارسـطو  ديـوگنس لائرتيـوس   ،سـت ايونـان  ة در اختيار پژوهشگر فلسـف  ي دقيقپژوهش
 هـاي  ديـدگاه  كـردن  تمايزمتوانند ما را در  چهار منبع مذكور ميهاي افلاطون  بر نوشته علاوه

با  ؛مفيد است از جهت ديگري نيز براي ما افلاطونالبته آثار . و سقراط ياري دهند افلاطون
مختلف هاي  وي در دورهمتفاوت  نظرياتنظرگرفتن ترتيب تاريخي آثار وي و با بررسي  در

بـدون ترديـد،    ها اين تمايز. دريافتاش  توان تمايزهايي را بين آثار اوليه و ثانويه زندگي مي
يـن مقالـه   در ا. اسـت و غيبت او از آثار ثانويه  افلاطونة ناشي از ردپاي سقراط در آثار اولي

  .كنيم متمايزرا از هم  استنتاجبا اتكا به اين پنج منبع اين دو روش  مكوشي مي
  
  يافلاطون پيش يونان فلسفية انديش در ديالكتيكي روش هاي ريشه. 1

 را شـدن روش پـژوهش   شود؟ زاده چگونه زاده مي ،تاريخي، از منظر روش پژوهش فلسفي
  :شرح داددر سه گام زير توان  مي
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ارتبـاطي مـا بـا جهـان     ة وسيليگانه شك  هاي حسي ما بي نظر انديشمند يوناني داده در .1
شهود حسي بـراي كشـف    اي غير از وسيله كه مورد اين درتا پيش از پارمنيدس . خارج هستند

هـاي   در انديشـه  ؛وجـود داشـت  اي  توافـق نظـر گسـترده    جهان خارج در اختيار مـا نيسـت  
  :گويد هراكليتوس مي. يافتيد تاريخي متعددي براي اين نكته توان موارد تأي ي ميافلاطون پيش

  .)پنجم و پنجاهة پار( 2شوم مي قائل ارزش آموخت، و شنيد ديد، توان مي كه چيزهايي براي

كرد كه  كه خواهيم ديد، خود سقراط نيز از روشي براي رسيدن به هدف استفاده مي چنان
  .رت يافتاز سوي نويسندگان بعدي به روش استقرائي شه

هـا   اعتبـار آن  ،ارتباطي بـا جهـان خـارج هسـتند    ة وسيليگانه هاي حسي  داده اگرچه .2
هـا   آن 3.دنند ما را به حقيقت برساننبودن، تا بدان پايه نيست كه بتوا مبهم و مغشوشسبب  به

زيـر   افلاطـون ديرزمـاني پـيش از   هاي حسي  ارزش داده. اند رسيدن به حقيقتة مقدمفقط 
  :نويسد مي) م.پ 440 -  510(پارمنيدس . بودرفته  سؤال

ات را از اين راه پژوهش بازدار و اجازه  توان پذيرفت كه ناهستنده هست، و تو انديشه هرگز نمي
نده كه عادت تكرارشده تو را به اين راه كشاند و چشـم نابينـا و گـوش پرفريـاد و زبـان تـو را       

 )λόγῳ /Discourse, Reason( گويم بـا خـرد   ياين جدل دقيق كه من مة رهبري كنند؛ بلكه دربار
  .)هفتمة پار( 4داوري كن

 -  460(نگاه كاملاً با نگاه دموكريتوس نوع اين . شود اعتبار حواس نفي ميترتيب  بدينو 
دانست و  هاي حواس را شناخت مبهم مي دموكريتوس دريافت. است شدني مقايسه ) م.پ 385

 شناخت شكل دو«: گفت وي مي. دكر ميه حقيقت ارزيابي راه رسيدن بيگانه پژوهش عقلاني را 
)γνώμη (حقيقي: دارد وجود )γνησίη( مبهم  و)σκοτίη( .،چشيدن، بوييدن، شنيدن، ديدن 

 ديگر تيره نوع كه هنگامي...  جداست ها اين از حقيقي شناخت اما ،اند همگي مبهم بسودنو 
 احساس بسودن با را آن يا ببويد، يا نود،بش يا ببيند، است شده ترين كوچك آنچه تواند نمي
 يتر دقيق افزار كه حقيقي شناخت شكل شود، تر دقيق پژوهش كه اين براي گاه آن... [، 5كند
تواند نشان دهد كه دموكريتوس به  اين ارزيابي او مي .)يازدهمة پار( 6»]آيد ميان به بايد ،دارد
اما . ه استپرداخت روش رسيدن به حقيقت ة و به پژوهش دربار توجه بوده بيحسي هاي  داده

  چيست؟» روش«منظور ما از 
ة ارسـطو در رسـال  . نـد شـكل گيـرد   ناپذيراعتماد تواند از چيزهايي كـه   شناخت نمي .3

خرد فقط  ).Aristotle, 1906: 1078b15-17(اشاره كرده است  افلاطونبه اين باور  متافيزيك
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را از حـواس   هـا  كـه آن  اما نيازمند مقدماتي است تواند ما را به حقيقت برساند؛ است كه مي
سمت حقيقـت نيازمنـد روش و    بهحسي هاي  حركت عقل از دادههمچنين . گيرد گانه مي پنج

اين روش يا توانيم بدانيم  سادگي نمي ما به. ناميم مياين روش يا مسير را منطق  ،مسيري است
توان به  از آن جمله مي. ان براي آن يافتتو اما شواهد جالبي مياست يا نه،  داشتهنامي  مسير

 نـام . بـود  نوشته) روش انديشهيا ( منطقة درباراو كتابي به نام . كتاب دموكريتوس اشاره كرد
 اسـت  بـوده  Περὶ λογικῶν κανὼν گويـد،  لائرتيـوس مـي   ديـوگنس  كـه  چنـان  كتـاب، 

)Laertius, 1964: 9, 47( .ة واژ به توجه باκανὼν كـه  تگف ـ تـوان  مي λογός  جـا  ايـن در 
متـرجم  ( هـيكس . »سـخن « آن، يعنـي  رايج معناي به نه است رفته كار به انديشيدن معناي به

. اسـت  برگردانـده  on logic, or criterion of thought بـه  را نـام  ايـن ) انگليسي ديـوگنس 
 پيرامـون  كتـاب  در او كـرد؛  مقايسـه  ارگـانون  در ارسـطو  اظهارات با را كلمه اين توان مي

 بــا را اسـتدلال  روش و گويـد  مـي  سـخن  اسـتدلال  روشة دربـار  سوفيسـتي  هـاي  ابطـال 
μέθοδος τῶν λόγων دهـد  مي نشان )Aristotle, 1955: 183b13(،  را آن تـوان  مـي  كـه 

محتـواي كتـاب دموكريتـوس    ة البته ما دربار. برگرداند method of reasoning به سادگي به
دموكريتوس مشترك لفظي » منطق«ما و » منطق«آيا كه  اينة رو دربار ايناز. دانيم نمي يچيز

  .نظر كرد توان اظهار نمي يا معنويهستند 
  .مشاهده كرد 1جدول قالب توان در  سه گام فوق را مي

  افلاطوني سه گام در تاريخ منطق پيش. 1جدول 
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  معناي روش ديالكتيكي. 2
ني تحليـل و بازشناسـي   را در زبـان يونـا   »ديالكتيـك « ةبراي فهم ديالكتيك ناچاريم واژ

. گفـتن  معنـاي سـخن   بـه  λεκτόςمعنـاي دو، و   بـه  δύοاين واژه مركب اسـت از  . يمكن
واژه، بـا ديـالوگ پيونـد دارد؛    ة با توجه بـه ريش ـ  ،) διαλεκτική/Dialectic( ديالكتيك

در ) Nettleship(شـيپ   نتلـه  7.دانسـت  وگو گفتة توان ديالكتيك را شيو مي ترتيب اين به
  :گويد در توصيف ديالكتيك مي افلاطون سياستة هايي پيرامون رسال سخنراني

بـا  . دارد؛ يعنـي پرسـش و پاسـخ    وگـو  گفـت  فراينـد اين واژه، در اصل معناي هنر يـا  
διδόναι καὶ δέχεσθαι λόγον شرحي از چيزي به فـرد  ة يعني توانايي ارائ. برابر است

  ).Nettleship, 1922: 2/ 278( ك چيزاز او، و درك شرح او از ي] پاسخ[ديگر، و دريافت 

را توضـيح  روش استدلال  اينبار  براي نخستين ،بيستم قرندان  منطق ،پل لورنزون
اسـت نـه    وابسـته مختلـف   افـراد وگـو ميـان    گفت بهسنت ديالكتيكي نظر وي   به .ددا

كنش  هم درشدن  برنده توفيق در آن وابسته بهدر تنهايي، همچنين  محضهاي  استدلال
اين در حالي  ).Van Benthem, 2002: 68( است ي يك مباحثهها كننده ا ساير شركتب

داند و آن را درست  مي» استدلال مطابق با واقع«شيپ ديالكتيك را روش  است كه نتله
 دهـد  قرار مـي » منظور كسب پيروزي در مباحثه استفاده از استدلال، صرفاً به«در برابر 

)Nettleship, 1922: 2/ 281(. با اين خوانش موافق است؛ دليل  افلاطونرسد  نظر مي به
  .مه خواهيم ديدآن را در ادا

. اسـت اما در اصطلاح، روش ديالكتيكي نخستين تئوري منطقـي در تـاريخ منطـق    
جديـد و  ة در دور. دهـد  سـمت حقيقـت را نشـان مـي     فراروي ذهن بهة ديالكتيك نحو

سـتنتاج در ديالكتيـك، از سـه پايـه     اة شـيو ) هـا  هگلي(براساس خوانش مكتب آلماني 
در روش ديـالكتيكي، مـا پرسشـي مطـرح     . »سـنتز «و  ،»تـز  آنتي«، »تز«: شود تشكيل مي

گاه مشكلات  آن. توان تز ناميد دهيم كه آن را مي اي به آن مي سپس پاسخ اوليه ،كنيم مي
از برخـورد  نهايتـاً  . ناميـد تـز   توان آنتي ؛ اين مشكلات را ميكنيم ميآن پاسخ را مطرح 

اگرچه سنتز . گيرد رسيم كه سنتز نام مي اي مي تز، به نتيجه استدلالات پشتيبان تز و آنتي
هـاي انگليسـي از آثـار     ترجمـه ة در متن آلماني آثار هگل وجود ندارد و احتمالاً زاييـد 

بـه   1شكلي تقريباً مشابه نمـودار   روش ديالكتيكي را به ،اين خوانش حالهر به. اوست
  .كشد يتصوير م
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  روش ديالكتيكي هگل. 1نمودار 
كه در اين  نشان داد؛ چنانفوق توان در قالب نمودار  سير روش ديالكتيكي سقراط را مي

در ي بلكه هر سـنتز ، معناي كشف حقيقت نيست شود رسيدن به سنتز به شاهده مينمودار م
ترتيـب،   اين به. شود اي تشريح و نقادي تازه پرسش و پاسخبا اي است كه بايد  حكم تز تازه

  .موضوع فلسفي را ادامه دادة مطالعة توان پروژ مي
 سياسـت ة زيـر را از رسـال  ة تـوان قطع ـ  اي از كاربرد روش ديالكتيكي مي عنوان نمونه به

ة از آثـار اولي ـ  زيادد؛ اين قطعه از كتاب اول اين رساله انتخاب شده و به احتمال كربررسي 
  :است) سقراطي اوة آثار دور( افلاطون

  .است دشمنان به ضررزدن و دوستان به سودرساندن عدالت، كه دارم باور اين به هنوز ...: گفت او
 انـد، يـا   كند شايسته بايد بپرسم مراد تو از دوستان، كساني است كه فرد گمان مي]: سقراط[
  دشمنان؟ ةطور دربار نظر نرسند؟ و همين گونه به اند، حتي اگر اين گونه كه واقعاً اينها  آن

كنند نيكـو هسـتند، و    احتمال دارد كه افراد، كساني را دوست بدارند كه گمان مي: او گفت
  .بد باشندها  آن كنند كساني را دوست ندارند كه فرض مي

كه افـرادي را   طوري آيا ممكن نيست افراد در اين موضوع گرفتار خطا شوند؟ به]: سقراط[
  ستند و بالعكس؟گونه ني خوب فرض كنند كه درواقع اين

  .كنند چنين ميها  آن ]چرا،]: [پولمارخوس[
  اند و كساني كه بد هستند، دوست؟ اند دشمن ها، كساني كه خوب پس براي آن]: سقراط[
  .آشكارا]: پولمارخوس[
رسـاندن بـه    پس به همان طريق، عدالت براي ايشان سودرساندن به بدان و زيان]: سقراط[

  خوبان خواهد بود؟
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  .رسد نظر مي چنين به]: وسپولمارخ[
  اند؟ اند و از ستمكاري ناتوان دلاما خوبان عا]: سقراط[
  .درست است]: پولمارخوس[
  ؟كنند، عادلانه است تو، ستمكاري به كساني كه ستم نمي )λόγος( ةپس به عقيد]: سقراط[

  !تواند درست باشد نمي )λόγος( اين سخن! چنين نيست اي سقراط: او گفت
  8رساندن به ناعادلان و سودرساندن به عادلان عادلانه است؟ س زيانپ: من گفتم

  .رسد نظر مي اين نتيجه بهتر به]: پولمارخوس[
براي كسـاني كـه   : آيد پس براي بسياري اين نتيجه از كار درمي! اي پولمارخوس]: سقراط[

سـند، و  ر فـرد بـدي مـي   هـا   آن نظر به رساندن به دوستاني كه قضاوت نادرستي دارند، زيان
ترتيب، ما گفتار خـود   اين به. آيند، عادلانه است نظر مي سودرساندن به دشمناني كه خوب به

  . را بسيار مخالف آنچه مقصود سيمونيدس دانستيم، خواهيم يافت
خود را تغييـر دهـيم؛    )ὀρθῶς( گونه است، اما اجازه بده مبناي درستي اين به: او گفت

مفهـومي كـه از دوسـت و دشـمن     ة ويي مـا دربـار  رسد كـه گ ـ  نظر مي چراكه چنين به
  . پذيرفتيم، در خطا بوديم

  كدام مفهوم اي پولمارخوس؟]: سقراط[
  .مان است رسد، دوست ظر ما خوب مين فردي كه به] گفتيم[كه  جا آن]: پولمارخوس[

  و حالا آن را چگونه تغيير دهيم؟ : من گفتم
رسد خوب اسـت و هـم واقعـاً     مي نظر بهيب كه آن فردي كه هم ترت اين به]: پولمارخوس[

آيد، اما درواقع چنين نباشـد، واقعـاً    نظر خوب مي كه به گونه باشد، دوست است؛ اما آن اين
  .طور دشمن نيز همينة و دربار. دوست نيست

  . پس از اين منظر، فرد خوب دوست است و فرد بد دشمن]: سقراط[
  .بله]: پولمارخوس[
تـر گفتـيم كـه     پـيش ؟ كنيمان از عدالت را محدود  ريف اوليهخواهي تع پس مي]: سقراط[

افـزاييم كـه عـدالت،     عدالت نيكي با دوستان و بدي با دشـمنان اسـت؛ حـالا ايـن را مـي     
كردن بـا دشـمنان    كه واقعاً خوب باشند؛ و بدي كردن با دوستان است، مشروط بر اين نيكي

  . كه واقعاً بد باشند است، مشروط بر اين
  ).Plato, 1937: 334b-335b( كنم راه درستي برگزيديم طور است، فكر مي مينه: او گفت
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 چنين اينتوان آن را  ، ميكنيم  بندي صورتمنطقي  شكلي را به استدلالاين اگر بخواهيم 
  : بازنويسي كرد
  )فرضيه) (تعريف پولمارخوس. (كردن با دشمنان كردن با دوستان و بدي عدالت يعني نيكي. 1
  )فرض سقراط. (كنند ها در شناسايي دوست از دشمن، از گمان خود پيروي مي انسان. 2
  )فرض سقراط. (ها ممكن است در گمان خود خطا كنند انسان. 3
  )3و  2از . (ها ممكن است در شناسايي دوست و دشمن خطا كنند انسان. 4
 )4و  1از . (كردن با دوستان باشد كردن با دشمنان و بدي عدالت ممكن است نيكي. 5

  )1از . (كردن با دوستان باشد كردن با دشمنان و بدي چنين نيست كه عدالت نيكي. 6
برهان خلف . (كردن با دشمنان كردن با دوستان و بدي چنين نيست كه عدالت يعني نيكي. 7
  )پولمارخوسة ابطال فرضي) (6و  ،5، 1
ردن با ك وب باشند؛ و بديكه واقعاً خ كردن با دوستان است، مشروط بر اين عدالت، نيكي ∴

  )پولمارخوس ةويرايش فرضي( .كه واقعاً بد باشند دشمنان است، مشروط بر اين

سـطر نخسـت، بـه ابطـالش در سـطر هفـتم و        در پولمارخوسة از فرضيترتيب،  اين به
تـوان در ايـن    روش حركـت از فرضـيه بـه ضـد آن را مـي     . رسيم ويرايش آن در نتيجه مي

 شـود  اي ديالكتيكي از مقدمات استخراج مي نتيجه؛ دقت بررسي كرد بندي منطقي به صورت
جـا ضـرورت    تري در اين البته طرح پرسش مهم. همان فرضيه استة شد ويرايشة نسخ كه

صـدق  افلاطون چگونه بـه   ،براي ابطال فرضيه هستندلازم سه سطر نخست، مقدمات  ،دارد
  ؟يابد دست مياين مقدمات 

كـه   چنـان  ،يكيالكتي ـد روش؛ كنيميادآوري را  يمهم كتةيد ندر پاسخ به اين پرسش، با
روشن است كه  ترتيب اين به ،است وابستهمختلف  افرادان يوگو م گفت تر گفته شد، به پيش

مفروضـات يـك اسـتدلال، وارد مـتن      عنـوان  بهطرف مقابل را هاي  باور تواند ديالكتيك مي
هـا، بحـث را    بايد با اتكا به همين گـزاره   دكن كسي كه بحث را هدايت مياتفاقاً . كندبرهان 

  :نويسد مي توپيكاارسطو در . ندتز برس اي پيش ببرد كه به آنتي گونه به
تـرين   دهنده را وادارد تـا متعـارض   كه پاسخ 9نحوي پيش ببرد بايد سخن را به ميگر پرسش
 شوند يه نتيجه ميكه ضرورتاً از فرض] هايي پاسخ: [ارائه نمايد] نسبت به فرضيه[ها را  پاسخ

)Aristotle, 1966: 159a18-20(.   
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كه آغاز اخلاق را به سقراط  ديوگنس لائرتيوس، در سخن خود با خواننده، درحالي
 .)Laertius, 1964: 1/ 18( كند ميگرداند، آغاز روش ديالكتيكي را به زنون منتسب  برمي

گويد كه ارسطو در  ورد، و ميآ روش ديالكتيكي زنون مية ديوگنس اشاراتي از ارسطو دربار
 انتساب اين .)ibid: 8/ 57( 10، زنون الئايي را كاشف ديالكتيك ناميده استسوفيست رسالة
 هيچ و سوال برد زير را انتساب اين كه نيست اختيار در تري كهن متن هيچ. است تأمل محل
ة نوشت شوربختانه. دكن اثبات را ديوگنس ادعاي بتواند كه نيست اختيار در نيز زنون از متني

 و نبود، فيلسوف يك هرگز او: كند مي توصيف معمولي مردي را وي نيز لائرتيوس ديوگنس
 به راجع ديوگنسة اشار اين است ممكن. شد نمي محسوب هم خوب پژوهشگر يك حتي
 افلاطون فقره، آن در كه دانيم مي اما باشد،) Plato, 1921: 217d( سوفيستة رسال از اي فقره
  .حقيقي پارمنيدس به نه دهد، مي ارجاع خودش پارمنيدسة سالر به

 هدفكه  دانيم مي امروز. باشد ساده اشتباه يك از ناشي تواند مي سند تك اين
رفع « قواعد به متكي ها پارادوكس اين پس. بودمقابل  طرف اقناع الئايي زنون هاي پارادوكس

 محوري نقش سقراطي ديالكتيك در  قاعده دو بودند، كه اين 12»برهان خلف«و  11»تالي
 متقاعد را وي مقابل، طرف اعتقاد اشتباه پيامدهاي به اشاره طريق از نيز الئايي زنون. ندداشت
 روش از استفاده معناي به ديالكتيكي، روش عمومي قواعد از يكيكاربردن  به اما. سازد مي

 توضيح هال رولند. نيست دقيق ديوگنس انتساب اين رسد مي نظر به. نيست ديالكتيكي
  :او كه دهد مي

 داشـته  ذهـن  در ديالكتيك از اي برجسته هاي نمونه عنوان به را زنون هاي پارادوكس احتمالاً
  ).Hall, 1967: 1/ 385( است

 ما دست به دهد، مي ارجاع آن به داند و مي ارسطومنسوب به  ديوگنس كه اثري متأسفانه
 باشد، گفته سخني چنينواقعاً  مزبورة رسال در ارسطو هم اگر حال بااين. است نرسيده

اقناع  الئايي هاي پارادوكس هدف كه دانيم مي زيرا كند؛ نمي خرسند چندان را امروزين پژوهشگر
 ها سوفيست روش كه ستيزشي، استنتاج گذار پايه تواند مي زنون جهت اين از و بود مقابل طرف
 به ،توپيكاة رسال تدوين در ارسطو كه داشت خاطر در همواره بايد را نكته اين. ، باشدبود

 در وي هاي بندي صورت از برخي شايد و داشت، عميقي توجه ها سوفيست ستيزشي استنتاج
 زنون كه ادعا اين پس. باشد بوده ها سوفيست از برجامانده هاي استنتاج بندي صورت رساله، آن
 در يناپذير خدشه  و محكم سند ،است )كلمه يافلاطون معناي به( ديالكتيكي روش گذار پايه
  .ندارد منابع ترين كهن
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كند كه در آن، با اشاره به نتـايج   به كتابي از زنون اشاره مي پارمنيدسة در رسال افلاطون
انگـاري پارمنيدسـي    وجود آورده است، از يگانه بهفيلسوفان  را نزد معيوبي كه فرض كثرت

ايـن كتـاب يـك برهـان خلـف       يتكه كل به اين توجه با. )Plato, 1903: 128d( كند دفاع مي
احتمـال   رود، داگـلاس والتـون   شمار مي است، و برهان خلف از اصول ديالكتيك يوناني به

آن ادعاي ارسـطو، ديـوگنس لائرتيـوس و سكسـتوس     ة پاي افلاطوناين ارجاع  ،دهد كه مي
  .)Walton, 1999: 75( ديالكتيك بوده استة كنند اند زنون ابداع امپيريكوس باشد كه مدعي

  
  ثلمة مبدع آموز. 3

ة ضرورت دارد تعيين مبدع آمـوز بسيار براي تكميل بحث،  ،كردن آن مطرحپرسش ديگري كه 
ة ؟ آموزافلاطوناين آموزه به سقراط تعلق دارد يا . ثل استمافلاطونثل، ديالكتيك سقراط و م 

يونان، بـر ايـن باورنـد كـه     ة لسففة جمع كثيري از پژوهشگران برجست. سازد را از هم جدا مي
توان به كورنفورد،  از آن جمله مي. شود است و به سقراط مربوط نمي افلاطونمثل از آن ة آموز

نامي همچـون   حال، پژوهشگران صاحب درعين 13.فيلد، گاثري، راس راجرز و پوپر اشاره كرد
مهـم  ة ها بايد نكت ـ ال و تحليلبر اين اقو. دانند اي سقراطي مي برنت و تيلور اين آموزه را آموزه
هايي كه ما در اختيار داريـم، يعنـي كسـنوفونس و     ترين نوشته ديگري را نيز افزود؛ در كهن

ديـوگنس در   ؛شـود  سقراط نسـبت داده نمـي  روي به  هيچ بهثل مة ديوگنس لائرتيوس، آموز
 دانـد  مـي فصل مربوط به زندگاني افلاطون با قاطعيت آمـوزة مثـل را متعلـق بـه افلاطـون      

)Laertius, 1964: 13, 3: 12( .دهد كـه بـا مقايسـه بـا آثـار       ها توضيحي مي وي دربارة مثال
ها، معقول و  هريك از اين مثال«: شود كه توضيح دقيقي ارائه كرده است افلاطون روشن مي

هـا همچـون سرمشـق، بـا طبيعـت       جاست كه آن از اين. علاوه تغييرناپذيرند اند و به جاوداني
» اي از اين الگوها هسـتند  چراكه نسخه. ها تشابهي دارد و هرچيز ديگر، با ايده 14؛اط دارندارتب

)ibid, 3: 13 .(ارسـطو  . استسقراط و  افلاطونترين نكته، گزارش ارسطو از نسبت  اصلي اما
 :بندي كرد شكل زير صورت را بهها  آنتوان  كه مي 15،دهد باره چند گزارش به ما مي دراين
 بـه ( .)Aristotle, 1955: 183b6-8(كـرد   نمـي پرسيد، و پاسخي ارائـه   فقط مي سقراط. 1

 .)ناميدند مي همين جهت او را خرمگس آتن
معطوف بود و  )τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς(اخلاقي هاي  فضيلتة لئتوجه سقراط به مس. 2

كه طبيعت موضوع اصلي فلسفه در روزهـاي   حال آن 16.پرداخت روي به طبيعت نمي هيچ به
  .رفت شمار مي پژوهشي بهة غازين اين رشتآ
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منـد مـورد بررسـي قـرار داد      شـكلي نظـام   بهاو نخستين كسي بود كه مفهوم كلي را . 3
)Aristotle, 1906: 987b2(. 

انجام  افلاطوننظر نگرفت و اين كار را  او اين مفاهيم كلي را مفارق دركه  تر اين مهم. 4
بنـدي متـافيزيكي از    يـك صـورت   عنـوان  بهثل را مة زآمو افلاطون .)ibid: 987b10-14(داد 

تـا   17،كنـد  بار به اين نكتـه اشـاره مـي    ارسطو بيش از يك. كردطرح مقراطي مفاهيم كلي س
 . مطمئن شود كه خواننده نسبت به اين تمايز مهم آگاه شده است

ة زبودن آمـو  سقراطية برد، دربار مي سؤالكه حجيت كسنوفونس را زير  برنت غير از آن
دكن ميطور استدلال  ثل اينم: 

وجه در هيچ ديالوگ متأخر بـر پارمنيـدس ذكـر نشـده      هيچ بهبه اين معنا، ] اين آموزه[
 تيمائوسة استثنا در اين مورد رساليگانه  18)شود و ظاهراً در اين ديالوگ رد مي(است؛ 

)Plato, 1903: 51c (هـيچ  از ديگر سوي. است كه در آن، سخنگو يك پوثاگوري است ،
ايـن آمـوزه را بـه سـقراط نسـبت       افلاطـون تر از اين باشد كه  تواند روشن چيزي نمي

روي جديد  هيچ به«آنچه  عنوان به] آموزه[اين  ،)Plato, 1913: 100b( فايدوندر . دهد مي
 گيـرد  گفته است، مورد بحـث قـرار مـي    بلكه سقراط همواره از آن سخن مي 19،»نيست

)Burnet, 1928: 155.(  

  :دهد كه ر به او پاسخ ميپوپ
 سياسـت ، به همان نحوي مورد اشاره قرار گرفته باشد كـه در  تيمائوساگر اين آموزه در 

نيز مورد اشاره قـرار   )253d,e( سوفيستة به آن اشاره شده است، پس بدون شك در رسال
 انين،و در قـو  )269c,d, 286a, 297b,c,d, 301a,e, 302e, 303b( سياسـتمرد گرفتـه اسـت؛ و در   

)713b, 739d,e, 962c (تـر در  و بسيار مهم )965d,c(    هـا بـاور دارد؛    ؛ برنـت بـه اصـالت نامـه
 شـده اسـت   نيـز ذكـر   )342a, ff( جـا  آنمثل در هفتم؛ تئوري ] نامةاصالت [مخصوصاً به 

)Popper, 1947: 1/ 189.(  

بـر  ه كوشيد از طريـق روش ديـالكتيكي و بـا تكي ـ    تر مشاهده كرديم كه سقراط مي پيش
يك ويژگي كه ذاتي عضويت در يـك طبقـه   . ل شودئاستقراء، به كشف يك ويژگي كلي نا

» آيـدوس «ة دادن آن ويژگـي كلـي از كلم ـ   سـقراط بـراي نشـان    ،گويد كه گاثري مي. باشد
)εἶδος( كرد نيز استفاده مي )Guthrie, 1969: 3/ 430( .  اين واژه در يونان آن زمان به معـاني

همين انـدازه محـدود   به استعمال سقراط، . رفت كار مي به» طبقه«و » تهدس«تلفي ازجمله مخ
  .در گسترش معناي اين واژه بوده است افلاطونشود و آنچه پس از اين شاهديم ابتكار  مي
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را در برابر آن ويژگي كلي  εἶδοςفقط اما آنچه نبايد فراموش كرد اين است كه سقراط 
 پانوشت در گاثري را متعدد واژگان كند؛ اين ي استفاده مياو از واژگان متعدد. برد كار نمي به

 ما به نخستة درج در فهرست اين. است كرده فهرست اثرش سوم جلد از 433ة صفح
 كه چنان دوم،ة درج در و بشناسيم بهتر كلي ويژگي آن به را سقراط نگاه كه كند مي كمك
 وضع خودش براي فني ابتث واژگان هنوز منطق كه دهد مي نشان گويد، مي گاثري خود
تواند  اين تعدد واژگان مي. كنيم مي مشاهده 2جدول  در را متعدد واژگان اين. است نكرده

. ي باشد، نبوده استافلاطون» مثال«متوجه يك واژه، كه همان فقط به ما نشان دهد كه او 
ي فلسفي وجو جستدنبال آن به  سقراط در ذهن خود يك ويژگي داشته است كه به

تخصصي فلسفي تبديل شد و ة به يك واژ افلاطونپرداخت، اما اين ويژگي در ذهن  مي
 .عظيمي از دل آن بيرون آمدة آموز

  انواع برابرنهادهاي سقراطي براي مفهوم كلي. 2جدول 
  شده استفادهة واژ )منون(ارجاع فارسيةترجم

 72b οὐσία وجود، ذات
 72b,c ἕν τι εἶδος صورت يگانه

 73d ἕν κατὰ πάντων هاآنةهمةگفتني درباريگانه چيز
 74a διὰ πάντων كندرا خلاصه ميها  آن ةهم

 75a ἐπὶ πᾶσι هاستدر تمامي آن
 75a τὸ ἐπὶ πᾶσι ταὐτον واحد استهاآنآنچه در تمام

 72c ὦ ταὐτόν εἰσιν ἅπασαι يابندآنچه به آن وحدت مي
 77a κατὰ ὅλου ἀρετῆς πέρι ὅτι ἐστί آنچه در كل هست، از اوست

 τί ποτ᾽ ἐστί  بارها آنچه هست

ة در رسـال  افلاطـون . شـود  منتقـل مـي   افلاطـون سقراط، عيناً به » آيدوس«هاي  ويژگي
كـه  كند  مياش از سقراط، بر اين نكته تأكيد  يعني اوج استقلال فكري و جدايي 20،سياست

يعنـي مثـال   . شوند بندي مي صورتاي  تمام چيزهايي كه نام واحدي دارند ذيل مثال يگانه
نيل و نيل از همين پـاره  . گيرد را مي» ويژگي تعريف«ي در چنين تحليلي، جاي آن افلاطون

هـاي عمـومي تعـدادي از اشـيا      اي از ويژگـي  ثال يك ويژگي يا دستهم« اند كه نتيجه گرفته
ثـل بيشـتر از   ، مافلاطـون نظـر   رسد در نظر مي اما به .)Kneal & Kneal, 1962: 19(» است
نيـل و نيـل   ة بنـابراين، نتيج ـ  21.انـد  كه نوعي ويژگي عمومي باشند، مشابه مباني مطلق اين

، روش افلاطـون نظـر   در. يافلاطـون تواند ناظر به ديالكتيك سـقراطي باشـد تـا     بيشتر مي
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اي  كه چنـين رويـه   حاليدر 22،شود هر چيز مشغول مي» گوهر«ي وجو جستديالكتيكي به 
  .شد روي مشاهده نمي هيچ نزد سقراط به

. گيرد كار نمي به »جدل«معناي  بهرا » ديالكتيك« افلاطوندهد كه  مياين بحث به ما نشان 
هـدف از  ، بلكـه  نيسـت مباحثـه  در ساختن حريـف   روش ديالكتيكي براي مغلوبنزد وي 

  .است» كشف مثال«يا » رسيدن به حقيقت«كارگيري آن  به
. ابل در اعلام صدق يك گـزاره نقـش محـوري دارد   تر ديديم كه تصديق طرف مق پيش

آيا واردساختن مقبولات مخاطب در متن برهان، برهان ما  ؛شويم جا با مشكلي مواجه مي اين
شناسـي   كند؟ در روش زدن مخاطب تبديل نمي را بيشتر به يك ستيزه يا جدال به قصد زمين

اجازه دهيد پاسخ اين پرسـش  اين پرسش وجود ندارد؛ اما  رايي، پاسخ سرراستي بافلاطون
كار ما   كه به افلاطونشناسي  آن بخش از شناخت. كنيم وجو جستشناسي او  را در شناخت

، وگـو  گفـت كـه تصـديق مخاطـب     براي اين. است »يادآوري«يا » منسيسآنا«ة آيد، آموز مي
كيه بـه  با ت. صدق گزاره لحاظ شود، نياز است كه مخاطب را داناي كل قلمداد كنيم عنوان به

 .افراد دانـاي كـل هسـتند   ة آنامنسيس يا يادآوري، همة ي، يعني نظريافلاطونشناسي  شناخت
افـراد  پس اگر در طـول بحـث،   . شان را به دنيا بياورد اي دانش فقط نياز دارند كه قابلهها  آن

مزبـور  ة زاده شده و لذا صدق گزارها  آندانش  از به آن معناست كه ،چيزي را تصديق كنند
آنامنسـيس  ة پيوند تنگاتنگي با نظري افلاطونپس صدق در روش ديالكتيكي . شود ميبات اث

آنچه را حريف مباحثه تصديق كند، كمكـي بـراي سـركوب او    . شناسي او دارد در شناخت
  .بلكه بخشي از پژوهش حقيقت است ،نيست

ارد كـه  گـذ  ميان جدل و ديالكتيك مي يتوجه درخور هفتم تمايز ة در نام افلاطون خود
بايد خالي از شرارت  )روش ديالكتيكي(گويد پرسش و پاسخ  وي ميبه آن توجه كرد؛ بايد 

توانـد   مـي  )بدون شرارت( ،οὐδὲ κακίαςآوردن تركيب . )Plato, 1903: 344b(شود انجام 
. اسـت » پيروزي بـر رقيـب  «، اجتناب ما از افتادن در دام افلاطونبه ما نشان دهد كه منظور 

ة رسـال  چنين رويكـردي، در . رود، نه پيروزي بر رقيب دنبال كشف حقيقت مي بهديالكتيك، 
ة كنـد كـه روي ـ   تأكيـد مـي   افلاطـون در اين رساله نيـز   ؛است برقرارعيناً  )ibid: 75c,d( منون

  .استوابسته هاي اخلاقي در طرف مباحثه  شرط ديالكتيكي به برخي پيش
  
  روش ديالكتيكي سقراط. 4

هـاي روزمـره   وگو گفـت طور عملـي و در   بار، روش ديالكتيكي را به سقراط براي نخستين
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طريـق ديـالكتيكي    با جوانـان بـه  ، موسوم به آگورا، وي در ميدان عمومي شهر. كار بست به
در  افلاطـون چراكه بـه روايـت    ؛هاي او بسيار پرثمر بوده است كرد و گويا بحث بحث مي

 »كنـد  جوانـان شـهر را فاسـد مـي    «دند كه مخالفان سقراط، وي را متهم كر آپولوژية رسال
)Plato, 1913: 24b(.  كـرد كـه    سقراطي، از الگـويي تبعيـت مـي   ة هاي روزمروگو گفتاين

داگـلاس والتـون، صـورت ايـن     . كنـد  بنـدي مـي   خـوبي آن را صـورت   به آپولوژية رسال
   :كشد تصوير مي به ترتيب اين بهها را وگو گفت

دانسـتند، و   داد كـه خـود را خردمنـد مـي     قـرار مـي   سقراط عقايد افرادي را مورد پرسش
هـاي   او نيـز در ديـدگاه  . خردمنـد هسـتند  ] واقعـاً [پنداشتند كه ايشان  بسياري از افراد مي
و بارهـا بـا اسـتفاده از اسـتدلال     . داد را مورد پرسـش قـرار مـي   ها  آن متعارف غور كرده،

روش او، طـرح  . اج كـرد هـا را اسـتخر   منطقي، تناقضات و مشكلات منطقي اين ديـدگاه 
بنـا   وگـو  گفـت كه هر پرسشي، بر پاسخ پيشين طرف  طوري ها بود؛ به اي از پرسش سلسله

  .)Walton, 1999: 75( شده باشد

بـود؛ سـقراط در    )the socratic irony( سـقراطي ها تجاهـل  وگو گفتمبناي اصلي اين 
ابـل ناچـار بـود يـا از گفتـار      رو طرف مق ازاين ،داند كرد كه هيچ نمي ابتداي مباحثه ادعا مي

اين ناداني جزئي از روش ديالكتيكي . نخست خويش دفاع كند يا به ناداني سقراطي تن دهد
دربارة  تفصيل بهوي  تتوس ثئاية در رسال مثلاً. توان آن را ناديده گرفت سقراط است كه نمي

تجاهل، يا درواقع به به اين  افلاطوننزد . )Plato, 1921: 150c-d( گويد سخن ميناداني خود 
  :دهد كه هال توضيح مي واقع، چناندر. خوريم تجاهل، برنميتأثير منطقي اين 
كنـد،   اقامـه نمـي   اي هـم  دانـد و رديـه   نميكه هيچ  ل سقراطي، يا وانمودكردن اينتجاه

ديالكتيـك  ة ويژگي خاص ديالكتيك سقراطي بـود و هـيچ سـهمي در گسـترش آينـد     
  ).Hall, 1967: 386( نداشت

استدلال «: توان به سقراط منسوب كرد حق مي بهدو چيز را : گويد مي ارسطو در متافيزيك
نشان دهيم كـه  كوشيم  ميدر ادامه  .)Aristotle, 1906: 1078b28( 23»استقرايي و تعريف كلي

در روش  ،اسـتقراء و تعريـف  . اين دو آموزه، چه نقشي در كاربست روش ديالكتيكي دارنـد 
دقيقاً » استقراء«ة كه منظور ارسطو از واژبدانيم نخست، لازم است . ناپذيرند ديالكتيكي، جدايي

و  ἐπάγεινآمده است؛ ايـن واژه بـا مصـدر     ἐπαγωγὴيوناني ة چيست؟ استقراء برابر واژ
ايـن  تـوان   بنابراين، مـي . شده است كردن استفاده مي راندن يا هدايت نايمع به، ἐπάγωة ريش

بـر همـين اسـاس، ارسـطو در      .برگرداند»  ...به ... حركت از «به شكل اصطلاحي،  بهواژه را 
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اين . )Aristotle, 1966: 105α12( نامد مي 24»ي به كليئحركت از جز«استقراء را  توپيكاة رسال
  .كم براي اين كلمه جا افتاد كاربرد كم

 ـاز جز( يحركاتچنين انبوهي از  هـاي   گـو و گفـت لاي  تـوان لابـه   را مـي ) ي بـه كلـي  ئ
خوانـده   )ἀνάλογον/ analogy( »اسـتقراء « عنـوان  بـه ي يافت، كه در منطق سنتي طونافلا
 ـدو يا سه مـورد جز ة عمدتاً از مشاهد )سقراط( افلاطوندر اين آثار، . شود مي  ذكـر  بـه  يئ

ايفـا  محـوري  ، در تعريف نيـز نقشـي   )ἐπάγειν(اين حركت . دكن گذر مياي كلي  قاعده
مـوارد  ة كنـد، ذهـن از مشـاهد    از همين ريشه اسـتفاده مـي   كه گاثري آگاهانه چنان. كند مي
انـد   كه تمام افراد يـك دسـته در آن سـهيم   آوردن يك ويژگي كلي  چنگ بهسوي  بهي، ئجز

البتـه  . خـوانيم  مـي » تعريف« راآن ويژگي كلي  ).Guthrie, 1969: 3/ 427(» كند حركت مي«
از مشـتقات   25ي، بارهـا افلاطـون هاي وگو گفتدر . مورد واژه، اتفاق نظري وجود ندارددر

ὑπόθεσις كـه تعريـف،    جـا  آناحتمالاً از  .كردن استفاده شده است براي اشاره به تعريف
بعدها تغيير محتوايي داد و بـه فرضـيه يـا    واژه شد، اين  بحث دانسته مية اي براي ادام پايه

  :اردنظر گاثري، دو صفت مهم د اين ويژگي كلي يا تعريف، به. بنياد تبديل شد
هـا   آن .2نه ويژگي عرضي برخي از اعضـاي آن؛   ،بايد ذاتي عضويت در آن دسته باشد .1

هاي گوناگون اشـيا ديگـر    آن دسته از اشيا از تمام دسته 26مجموعاً بايد براي متمايزساختن
  ).ibid: 3/ 430( باشندكافي 

كرد كه اگرچه در تمام  پس سقراط با استفاده از استقراء، يك ويژگي كلي را كشف مي
شد؛ بلكه هر فـردي   مورد مطالعه قرار داشت، خاص آن عضو محسوب نمية اعضاي دست

. شـد، ناچـار بـود آن ويژگـي خـاص را داشـته باشـد        كه عضـو آن دسـته محسـوب مـي    
اين ويژگي، در حكم . شد ته محسوب مي، آن ويژگي ذاتي عضويت در آن دسترتيب اين به

دسته يا طبقـه،   يابد تا تعريف ما از هر تعريف آن طبقه بود؛ پس روش ديالكتيكي ادامه مي
  .مدام ويرايش شود

  
  افلاطونروش ديالكتيكي . 5
ي فلسـفي  وجو جستچه زماني  مطرح كرد؛اين روش  موردتوان پرسش مهمي در مي لحا

ما دائمـاً در حـال    كه ديديم چنانايم؟  ان گفت به حقيقت رسيدهتو رسد و مي ما به پايان مي
ارسـطو  . ايم توان گفت كه به حقيقت رسيده گاه نمي هاي خود هستيم و هيچ ويرايش انديشه

كند كه روش ديالكتيكي او حقيقت را از دسـترس مـا بسـيار     انتقاد مي افلاطونجا از  در اين
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رسد ارسطو در انتقاد خويش دقـت نظـر    نظر مي اما به. برد كند و آن را به فراسو مي دور مي
، برخلاف سقراط، ملاكـي بـراي پايـان    افلاطونكه است؛ چرا كار نگرفته بهاش را  ميشگيه

ايي را كـه در  ه ـ براي توضيح اين مطلب لازم است گام. كرد نميي فلسفي ارائه وجو جست
يـن بخـش بـا دقـت بيشـتري      يان دنبال كـرديم در ا افلاطون مورد پيشبخش پيشين مقاله در

  .كنيمدنبال  افلاطوندرمورد 
 افلاطـون ي در سه گام مذكور در بخـش پـيش عينـاً بـه     افلاطون فيلسوفان پيش هاينظر

اش براي حركت  هاي حسي را مبهم قلمداد كرد، اما روش ديالكتيكي نيز داده افلاطون .درسي
ما شناخت مبهم  ؛خت مبهم بودندهايي بود كه عبارت از شنا سمت مجهولات، نيازمند داده به

نيـاز بـا    ايـن پـيش  . نياز پژوهش براي دانستن است حسي داريم كه اين شناخت مبهم، پيش
  :شود ديده مي ارسطو همين سبك و سياق در تحليل دوم

جـا آشـكار    اين امـر همـه  . آيند دست مي هاي ذهني از معرفت پيشين به تمام تعليم و تعلم
هاي قياسـي و اسـتقرائي    استدلال. گونه هستند ساير فنون بديناست، زيرا علوم رياضي و 

 ةپذيرفت ـ )σύλλογισμα(هاي قيـاس   مقدمه. آيند دست مي نيز از طريق معارف پيشين به
 آيـد  دسـت مـي   هـا بـه   جزئـي ة وسيل امر كلي به )ἐπαγωγὴ(مخاطب است و در استقراء 

)Aristotle, 1966: 71a,1-4.(  

همدلانـه برخـورد    افلاطونوارد معدودي است كه ارسطو با درواقع اين قطعه يكي از م
. كنـيم  سمت مجهـولات حركـت مـي    عقل از اين معلومات بهة واسط بنابراين ما به 27.كند مي

همـان   افلاطـون روش ديالكتيكي . براي اين حركت روش ديالكتيكي است افلاطونروش 
  .گويد پژوهش عقلاني است كه دموكريتوس از آن سخن مي

ديالكتيك را هنـر  «هايش  در نخستين تحليل افلاطون ،روبينسون معتقد است كه ريچارد
 »كار بـرد  به "آل ممكن روش ايده"معناي  خواند، اما اين اصطلاح را به ها مي مربوط به مناظره

)Robinson, 1953: 69-70.( ًبه ، سياستة در يكي از بندهاي كتاب هفتم رسال افلاطون مثلا
  : ستايد را ميروش ديالكتيكي توجهي  درخور شكل 

. رود پژوهش در اين راستا پيش مي )ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος( پس تنها روش ديالكتيكي
تـدريج، چشـم    بـه ديالكتيـك  . گذارد براي استوارساختن نتيجه، فرضيات را كنار مي] يعني[

 βορβόρῳ( روح را از باتلاق بربريت βαρβαρικῷ(    بـا   برگردانـده، آن را پـيش رانـده، و
سـمت بـالا متوجـه     تر توصيف كرديم، آن را به كه پيش )τέχναις( استفاده و كمك فنوني

 ).Plato, 1942: 533c,d( سازد مي
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 ،سمت مجهولات حركت كنـيم روشـن اسـت كـه     اما ما با هر روشي كه از معلومات به
ا ايـم ي ـ  رسـيده توان حكم داد كه به هدف  سادگي نمي چون هدف براي ما مجهول است، به

  :كندبنابراي پژوهش برهاني  اي كه پايانهديد  دليل، لازم ميبه دو  افلاطونخير؟ 
  ايم؛ كه سرانجام زماني مشخص شود كه به حقيقت رسيده اين .1
  .كه نشان دهيم حقيقت مطلق است و نه نسبي اين .2

ي از منطـق ديـالكتيك  اگـر بـه   . ثل بـود مة كرد آموزبنا بدين منظور  افلاطوناي كه  پايانه
. دشـو تـري تشـريح    تواند به زبـان سـاده   د مينگريسته شوي افلاطونشناسي  شناختة دريچ

ثـل  هر انساني ابتـدا در جهـان م   ؛يادآوري استة شناسي معتقد به آموز در شناخت افلاطون
. را فرامـوش كـرده اسـت   هـا   آنفقـط   .دانـد  ساكن بوده است، و از اين حيث حقايق را مي

را از چيز  كه همه جا آناما از . داند چيز را از پيش مي است كه انسان همه، روشن ترتيب اين به
 آن شـخص  روش. بيـاورد يـادش  هاي او را بـه   نياز دارد كه دانسته كسي، به ياد برده است

سـمت چيزهـايي    هاي فـرد بـه   كوشيم با استفاده از دانسته در ديالكتيك مي. ديالكتيك است
توان يقين پيدا  ثل ميمة آموز ربپس روشن است كه با تكيه  .م كه فرد از ياد برده استبروي

  .ايم كرد كه به حقيقت مطلق دست يافته
ثـل را در روش  مة كوشيده است جايگـاه آمـوز   از افلاطون وي مانده جا هاي به در رساله

يا مدلول هستيم؛  اترين معن ي دقيقوجو جستما همواره در  آنمطابق . دهدديالكتيكي شرح 
ة پـس وظيف ـ  .يافتـه اسـت   تجسـم يا مدلول در مثال موضوع مورد بحث  اترين معن قيقاين د

روابط ميان «كشف  گويند كه نيل و نيل مي يا چنان» مثال يك موضوع«بررسي منطقي كشف 
مـا بتـوانيم   اگر ، ترتيب اين به. )Kneal & Kneal, 1962: 20( موضوع مورد بحث است» مثل

  .پايان يافته است و بحث فلسفي ايم دست يافته يقتمثال چيزي را كشف كنيم به حق
درست همـان نقشـي را دارد كـه     افلاطونثل نزد مة با اين مقدمات، روشن است كه آموز

 البته اين سخن بدان معنا نيست كه مقولات ارسطويي ماهيتاً. مقولات نزد ارسطو داشتة آموز
طور كه غيبت مقولات، روش قياسي  همان است كه ااند؛ بلكه بدان معن ي مشابهافلاطونثل با م

روش ديـالكتيكي  ماهيـت  ثل نيز كند، غيبت م ارسطو را دچار بحران بلكه دچار فروپاشي مي
ها، اگـر بـه    با تكيه به اين پايانه. اند هايي براي حقيقت ثل پايانهم لذا. دده تغيير ميرا  افلاطون

ممكن است . بگيريم را در آغوش حقيقتتوانيم سرانجام  روش ديالكتيكي روي بياوريم، مي
 استكرده مطرح  منونة در رسال افلاطونبا چالشي مواجه شود؛ چالشي كه اين نظام منطقي 

)Plato, 1903: 80d-e( .بندي كرد صورتبه اين شكل توان  اين چالش را مي :  
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  .داند داند يا نمي فرد يا يك چيز را مي .1
  .يست درمورد آن پژوهش كندن اگر فرد چيزي را بداند نيازي .2
  .پژوهش هرچيز، مستلزم دانستن موضوع آن چيز است .3
  .اگر فرد چيزي را نداند موضوع آن چيز را هم نخواهد دانست .4
  .)4و  3براساس (پژوهش كند  درمورد آنتواند  يزي را نداند نمياگر فرد چ .5
گـذارد و   سـكوت مـي  را در متن اين رسـاله م  شده اشكال گفته افلاطون، حالهر به

 ترتيـب  اين بهله را ئارسطو در تحليل دوم، مس. گويد آن سخن مية بعدها ارسطو دربار
  :دده شرح مي

  ).Aristotle, 1966: 71a1-2( است از يك شناخت پيشيني ناشي هرگونه تعليم و تعلم ذهني .1
را دريافتـه  هـا   آن كند كه گويي مخاطب خردمند مقدماتي استفاده مياز  )قياس(اولي  .2

  ).ibid: 71a7-9(د كن ميها تعيين  يئاه بداهت جزامر كلي را از ر )استقراء( است و دومي
زمـان   به دانشي نيازمند است كه هم ،ها متكي است شناخت كه شناخت به پيش با اين .3

  .)ibid: 71a17-18( آيد دست مي بهبا برهان 
نتيجـه را  نحـوي   وان گفت كه فرد بـه پس پيش از برقراري استقراء يا قياس، شايد بت .4
  ).ibid: 71a25( داند ديگر نمي نحوي بهداند و  مي

شـكل   بـه شكل مطلق، بلكه  به، فرد پيش از برقراري استقراء يا قياس، نه ترتيب اين به .5
يعني با برقراري قياس يـا اسـتقراء شـناخت مقيـد      ).ibid: 71a27-28( داند مقيد نتيجه را مي
  .شود تبديل ميخت مطلق مخاطب، به شنا

. اي اسـت  اهميت اسـت، درك ارسـطو از ماهيـت چنـين حملـه     حائز آنچه در اين پاره 
براي  ζητήσειو  ζητεῖν ،ζητοῖ ،ζητήσεωςهاي  از واژه گفته شداي كه  در پاره افلاطون

 ،)Plato, 1903: 80d-e( دارند ζητέωريشه در واژة جويد كه همه  سود مياشاره به پژوهش 
ζητεῖν توان به  را ميinquire ،seek  وexamine لمـب  كه در همين فقره،  كمااين ،برگرداند

 يـا  بنابراين چـه دليلـي  . ترجمه كرده است seekبرگردانده و بورگس به  inquireرا به  واژه
ترجمه كنـيم و  » برهان«يا » روش استنتاج«حتي فراتر، چه امكاني وجود دارد كه ما آن را به 

  وكس را عليه برهان بدانيم؟پاراد اين
 افلاطـون شاگرد  عنوان بهارسطو . يافت ارگانونة رسالدر توان  آساني مي اين دليل را به

بـوده و بـه    ارگـانون ة شـد  رسد واپسين بخش نوشـته  نظر مي در تحليل دوم ارگانون، كه به
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 كنـد  كمال و قدرت فكري ارسطو تعلـق دارد، عـين پـارادوكس مزبـور را ذكـر مـي      ة دور
)Aristotle, 1966: 71a30-32(، روشـني   كـه مرجـع خـود را در ايـن پـاره بـه       و جالب اين

دهد كه ايـن اشـكال    ، او توضيح ميديگر عبارت به. افلاطون منونة رسال: كند ميمشخص 
  .، اشكالي عليه برهان استمنونة در رسال

 بـه  فايـدروس ة وي در رسال. افزود، توضيح ديگري را نيز به روش ديالكتيكي افلاطون
 مثل به روش ديالكتيكي خواهد بودة كند كه مشخصاً وابسته به ورود آموز فرايندي اشاره مي

)Plato, 1913: 266b(. تركيب«يند را ااين فر توان مي )συναγωγή/ combination( و تجزيه 
)διαίρεσις /division( «ة سـيل و تـوان بـه   ئي را مـي تمام اشياي جز ،ترين بيان به ساده. ناميد

ناميـده  هـا   آن »مثـال «هـا كشـاند كـه     ها به وحدتي از ميان كثرت هاي بين آن كشف شباهت
توان استدلال را از يك اصل  ناميم؛ درست در برابر آن، مي را تركيب مي فراينداين . شود مي

تجزيه اسـت   فرايند؛ اين كردتقسيم اش  جزئيهاي  يا قانون آغاز كرد و نهايتاً آن را به نمونه
بـه   افلاطـون توان با نگـاه   را مي فراينداين . كند ميرا اداره  سياستمردة ه سراسر متن رسالك
ة وجـه در رسـال  تـرين   مقايسه كرد كه به مفصـل » وحدت در كثرت«و » كثرت در وحدت«

  .)Plato, 1903: 14c-18e( شده است ذكر بوس فيله
. يدنيز نام» تافيزيكيروش پژوهش م«توان  مي را روش ديالكتيكي افلاطوندر فلسفة 
توان  كه مي چنانديالكتيك، يا «: نويسد ي ميافلاطوندر بررسي ديالكتيك  لوتوسلاوسكي

 ).Lutoslawski, 1905: 302( »علـوم اسـت  ة اصطلاح كـرد، متافيزيـك، در اعلـي درج ـ   
 »ديـانوئتيكي «و » ديـالكتيكي «ي بـه تمـايزي ميـان روش    افلاطونبنسون با دقت در روش 

)διανοητικη/ dianoetic [method](  كنــد اشـاره مــي )Benson, 2008: 5( . روشــي كــه
دوم در ة مرتب ـ: تعقـل ( διανοίᾳدانان براي كـاوش در ديانويـا    رياضي« افلاطونة عقيد به

هـم  « افلاطونة عقيد كند كه به بنسون اشاره مي. »گيرند كار مي به) يافلاطونترتيب شناخت 
جاست كـه ديانوئتيـك از    كنند، تفاوت اين ه استفاده ميديالكتيك و هم ديانوئتيك از فرضي

نـه از اصـل نخسـتين بلكـه از نتيجـه ناشـي       «و » كند كه كپي هستند تصاويري استفاده مي
ناشـي  » هـا  ي، از خـود مثـال  ئبدون استفاده از تصاوير جز«كه ديالكتيك  ، درحالي»شوند مي
هيـر معتقـد    .»كنـد  بندي مـي  هايش را به هدف دستيابي به مثل صورت پژوهش«شود و  مي

دانـان   در اين قطعه، نه متوجه رياضيات، بلكـه متوجـه رياضـي    افلاطوناست كه اعتراض 
هايي  رشته افلاطونروشن است كه  حالهر به. )Hare, 1965: 30( خودش بوده استة زمان

  .ددان نمي 28»علم«را  اند ديالكتيك بنا نشدهة پايكه بر
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  افلاطونسقراط و  هاي ديالكتيكي تمايز روش. 6
و منطـق سـقراط دو    افلاطـون آيا روش ديالكتيكي  ،پرسش مهم اين پژوهش اين است كه

 افلاطـون توان  ممكن است؟ و اگر ممكن نيست، آيا ميها  آن نظام متمايزند؟ آيا تفكيك بين
م د؟ ديـدي بنـد  كار مي گيرد و به آن را از سقراط مي صرفاً وي آن روش ناميد ياة كنند را كامل

ابتناي جدي اين منطق به آن . تواند برپا شود ثل نميمة ي بدون تكيه به آموزافلاطونكه منطق 
هـايي كـه از روش منطقـي واحـدي تبعيـت       شود اين نظام نسبت بـه نظـام   آموزه سبب مي

درست در همين جاست كه راه . ثل باور ندارند، يكسره متفاوت باشدمة كنند، اما به آموز مي
اساسـي بـا   ة سقراط در دو نكت ـ. شود در روش ديالكتيكي از هم جدا مي طونافلاسقراط و 
  .مكني را بيان ميها  آنترتيب  اي كه در ادامه به متمايز بود؛ دو نكته افلاطون

، وي در ديگـر  عبارت به. بوداي براي پژوهش ديالكتيكي  ثل پايانهم افلاطوننظر  در .1
اكنون موضوع بحث  ال مثال آن چيزي باشيم كه همدنب كه بايد بهكرد  ميآغاز بحث مشخص 

تـوان در   روش ديالكتيكي را مية اين آغاز. دنبال مثال عدالت، خير يا زيبايي بود او به. است
شـد و نهايتـاً بـه     آغـاز مـي  » دانـم  نمـي «برابر روش ديالكتيكي سقراط قرار داد كه با ادعاي 

ثل نبود اساسـاً  تئوري مكه سقراط مبدع  اج آنداند؛ از  داد چيزي نمي مخاطب خود نشان مي
كوشـيد تعـاريف    مـي  فقـط كرد، بلكه  چيزي آغاز نمي» مثال«هدف كشف  بحث خود را به

  .دكنبندي و معايب آن را گوشزد  ديگران را از اين يا آن چيز خاص صورت
. سقراط نيازي نداشت مشخص كند كه سرانجام زمـاني بـه حقيقـت رسـيده اسـت     اما 
روش ديالكتيكي ديديم رسيدن به يك سنتز در حكم رسيدن به حقيقت مطلـق   كه در چنان

اي  پايانـه  افلاطـون بـا ايـن شـيوه،    . شد مي نبود بلكه هر سنتزي خود يك تز تازه محسوب
ي فلسـفي  وجـو  جستثل را ابداع كرد كه بتواند جايي براي پايان بحث و مة همچون آموز

سقراط نـاداني خـودش    يگانه دانش ؛اي نبود چنين پايانهاما سقراط واقعاً نيازمند . كندتعيين 
در فقط دهد كه ما  روش او نشان مي. روشي است» دانم نمي«سقراط، يك » دانم نمي« 29.بود

توان  هرگز نمي و دائمي است يفرايند حال اصلاح خود هستيم و اين فرايند اصلاح خطاها
  . ايم اي رسيده به پايانهگفت 

 )σκοπῶν( همـراه دوسـتانش بـه بررسـي     بـه كند كه سـقراط   كسنوفونس روايت مي
باشـد  دادن يـك حقيقـت    چيز يـا آمـوزش   يك تأييددنبال  كه به نه اين پرداخت چيز مي يك

)Xenophon, 1921: 4: 6: 1( .مـدعي  وي  ،30بينـيم  هاي متعددي مي كه در رساله چنان ،زيرا
اسـت؛  » ردكـردن «گويـد،   مـي  كه گاثري چنانگوهر روش سقراطي، . داند بود كه هيچ نمي
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پنداشـته، درواقـع درسـت نبـوده      كه آنچه او درست مـي  متقاعدكردن مخاطب به اين يعني
معتقد بود ديالكتيسـين از  سقراط با توجه به همين اصل . )Guthrie, 1969, 3/ 447( است
كـه بـه روايـت     چنـان . مـا شـاگردان وي چنـين نبودنـد    ؛ ابرد سودي نمينظر زياد   دقت
 »اسـتدلال ستيزشـي  «ايوكليدس مگـارايي بـه    سقراط ديد كهس لائرتيوس، وقتي ديوگن

)ἐριστικοὺς λόγους /eristic arguments( چراكه . مند است وي را سرزنش كرد هعلاق
  ).Xenophon, 1921: 2: 5: 30( 31»اعتقاد داشت اين ميزان از موشكافي مورد نياز نيست«

اما سـقراط نيـازي نداشـت كـه در     . نسبي استها معتقد بودند كه حقيقت  سوفيست .2
كـه ايسـتار دقيـق و ثابـت او ايسـتار      چرا. مدعي شود كه حقيقـت مطلـق اسـت   ها  برابر آن

ايـن ايسـتار،    .دانـيم كـه حقيقـت مطلـق اسـت يـا نسـبي        است؛ ما حتـي نمـي  » دانم نمي«
. ردك ـ هايي را كه مدعي دانستن نسبيت حقيقت بودند، به خودي خود محكوم مي سوفيست

  .براي روش سقراط ضرورت نداشت» بودن حقيقت مطلق«لذا اتخاذ موضع 
با هـم متفـاوت    ،بحثة در پايان افلاطونكه روش ديالكتيكي سقراط و شد پس روشن 

ملاكي منطقي؛ : ارائه كرد افلاطونبندي آثار  اي براي تقسيم توان ملاك تازه رو مي ايناز .است
انـد؛   آثاري به راسـتي سـقراطي   شوند به ناداني ختم مي طبق اين ملاك آثاري كه به اعتراف

اند كه از نام سقراط  يافلاطونكه آثار منتهي به كشف مثال موضوع مورد نظر، آثاري  درحالي
 ـبه كشف ماهيـت و مثـال عـدالت نا    سياستة رسال مثلاً. جويند اثر سود مية در سرلوح ل ئ

ة از سقراط باشد، در رسال افلاطونجداشدن ة رسد نقط نظر مي حتي تمثيل غار، كه به. آيد مي
شـدن از  تـوان بـا جدا   دهـد كـه مـي    مي نشان بيان شده است و ترين شكل به كامل سياست
  .ل آمدئنا رحسي روزمره به درك و كشف مثل و مثال خية هاي ساد دريافت
 افلاطـون شكلي متفاوت از آنچه نـزد   بهترتيب، روش ديالكتيكي از سوي سقراط،  بدين

اين تفاوت، براي ناظري آگاه همچون ارسطو، چنان آشكار بوده . رود كار مي شود، به ه ميديد
از پـيش  [ ينفيلسـوفان پيش ـ «: شـود كـه   برانگيز مدعي مـي  نظري جنجال است كه در اظهار

گاثري اين كاربست را  .)Aristotle, 1906: 987b33( »به ديالكتيك توجهي نداشتند] افلاطون
  :نويسد او مي. كند بندي مي تبه بهترين وجه صور

بيمار يـا آموزنـده واداشـته    . قابله بنا شده استة شد نازايي اعترافة اين روش قابلگي، برپاي
 x«او معمولاً، هرچند نه هميشه، در اين ساختار كـه  ة اي كلي بسازد؛ گزار شود كه گزاره مي

هـاي   بينيم، نمونه مي تتوس ثئايو  منونمورد ركه د و بارها، چنان(شود  ارائه مي» چنين است
بـه  ] گـزاره [شـود كـه ايـن     و با بحث، نشان داده مـي ) شوند خاطر نقص، رد مي بهبسياري 
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پيشـين  ة نهد كه نسبت به گزار ديگري پيش مية سپس آموزنده گزار. طريقي معيوب است
سخ سوم باز ممكن است نياز به پا. كند تر مي بنابراين، او را به حقيقت نزديك. پيشرفت دارد

، با اعتـراف بـه شكسـت، امـا     وگو گفتباشد يا حتي واپسين پاسخ در هم شكسته شود و 
تتوس را وادارد كه از  شود ثئاي گونه سقراط موفق مي بدين. ضمناً با اظهار اميد خاتمه پذيرد

بـاور   .3بـاور صـادق؛    .2ادراك حسـي؛   .1: اين مفاهيم در تعريف شناخت، دست بردارد
ابتـدايي  ة داستان انديش .]يعني باور صادق همراه با لوگوس[ .شده د، يا توجيهمن صادق تبيين

شـود،  ] تعريفي[فرزندي  اگر او باز آبستن: گويد رسد؛ اما سقراط مي تتوس به پايان مي ثئاي
كـه از نـاداني   واند، فردي نيكوتر خواهد شـد، چرا تر از اين خواهد بود و اگر نت بسيار دقيق

  ).Guthrie, 1969: 3/ 445(ت خود خبردار شده اس
  
 گيري نتيجه

ديالكتيـك و تـاريخ مختصـري از ايـن     ة ابتدا معناي دقيقي از واژ كوشيديماين مقاله در  .1
اند  مدعي، شواهدي كه يتاريخطبق اين گزارش ؛ كنيمروش پژوهش منطقي در يونان ارائه 

  .دنرس مينظر ن چندان معتبر و كافي به استزنون الئايي ابداع ديالكتيك 
. شرح داده شود افلاطون ولازم بود روش ديالكتيكي، مطابق خوانش سقراط  سپس. 2

مانـده   برجـاي تـرين متـون    با استفاده از اصـلي  را تلاش نگارنده اين بود كه اين دو روش
  .شرح دهد

 تعيـين واضـع   افلاطـون بـا  تمايز روش ديالكتيكي سـقراط  فهم ترين كليد  شايد مهم. 3
تـلاش  . رونـد  شمار مـي  هايي براي روش ديالكتيكي به ها پايانه كه ايدهچرا ؛ستثل امة آموز

، ديگـر  عبارت به. تعيين كندواضع اين آموزه منزلة  به را افلاطوناين بود كه  پژوهش حاضر
امـا   ،داد نهايـت ادامـه مـي    اي قائل نبـود و آن را تـا بـي    پايانه سقراط براي روش ديالكتيكي

  .داد موضوع پايان مية استنتاج ديالكتيكي را با كشف ايديك  افلاطونسرانجام 
سـقراط   .ي اسـت افلاطوناين تمايز، ناداني سقراطي و دانايي فهم كليد مهم ديگر در . 4

وي كشاندن مخاطب و اثبات ناداني  بست اش، روش ديالكتيكي را براي به بن نادانية واسط به
. پايـان هـر ادعـا بـود     روش ويـرايش بـي   طسـقرا برد و لذا روش ديالكتيكي نـزد   كار مي به
امـا  . بـرد  كار مـي  ادعاي مخاطب به» بودن غيرممكن«او ديالكتيك را براي اثبات  ترتيب اين به

» نادرسـت «كوشيد نشان دهد ادعاهاي مخالف، نه غيـرممكن، بلكـه ادعاهـايي     مي افلاطون
  .شد ختم مياي غير از ادعاي مخاطب  وي به اثبات نتيجهنزد هستند؛ ديالكتيك 

  . داند را متمايز مي افلاطونروش ديالكتيكي سقراط و  پژوهشاين نهايتاً . 5
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 نوشت پي
 

. كرد خودش ناعادلانه قلمداد مية هاي آريستوفانس را دربار كه خود سقراط، نوشته ه اينبا توجه ب .1
  .Plato, 1913: 19c مقايسه با آپولوژيبراي 

2. Ὅσων ὄψις ἀκοὴ μάθησις, ταῦτα ἐγὼ προτιμέω. 
 »نيسـتند  ἐπιστήμηمحسوسات موضوع شـناخت  «: ببينيد افلاطون سياستبيان مشابهي را در  .3

)Plato, 1942: 529b.(  
4.  Οὐ  γὰρ  μήποτε  τοῦτο  δαμῇ  εἶναι  μὴ  ἐόντα·ἀλλὰ  σὺ  τῆσδʹ  ἀφʹ  ὁδοῦ 

διζήσιος εἶργε νόημα·μηδέ σʹ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω, 

νωμᾶν  ἄσκοπον  ὄμμα  καὶ  ἠχήεσσαν  ἀκουήν  καὶ  γλῶσσαν,  κρῖναι  δὲ 

λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα. 

و سكسـتوس امپيريكـوس در    )Plato, 1921: 237a( سوفيسـت ة ن پاره را افلاطون در رسـال اي
  .اند از قول پارمنيدس آورده دانان رد رياضية رسال

5. Γνώμης δέ δύο εἰσὶν ἰδέαι, ἡ μὲν γνησίη, ἡ δὲ σκοτίη. Καὶ σκοτίης μὲν τάδε 
σύμπαντα, ὄψις ἀκοὴ ὀδμὴ γεῦσις ψαῦσις. ἡ δὲ γνησίη, ἀποκεκριμενη δὲ 

ταύτης  ...  ὅταν  ἡ  σκοτίη  μηκέτι  δύνηται  μήτε  ὁρῆν  ἐπ᾿  ἔλαττον  μήτε 

ἀκούειν μήτε ὀδμᾶσθαι μήτε γεύεσθαι μήτε ἐν τῇ ψαύσει αἰσθάνεσθαι, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ λεπτότερον ... 

اخيـر،  ة اين قطع. دست ما نرسيده است بهشود نيمي از اين پاره  كه در اصل يوناني ديده مي چنان .6
  .ديلس به متن پاره افزوده شده است به وسيلةبه قراين، 

. ترجمه شد» جدل«به و عربي آن هم راه يافت ة ديالكتيك، به ترجمة شناختي واژ زبانة اين ريش .7
حال، جدل نـزد   اما درعين. اند برگردانده» جدل«ي ارگانون را به توپيكاشايد از همين روي كتاب 

توان يافـت؛ البتـه ايـن     رود كه آن معاني را در ديالكتيك نمي كار مي صي بهمعاني مشخ  اعراب به
ست كه ايـن  جا آنتر  مهمة اما نكت. اي دچار چنين اشكالاتي است نكته اهميتي ندارد و هر ترجمه

به معنـاي بـافتن   » جدل«اصل . ايجاد كندبدفهمي در معناي واژه  نوعيتواند  تفاوت كاربردها مي
از  شـده  يـده يتأ مـوئين  طناب يعنى» الجديل«نويسد  مي مفرداتكه راغب در  چنان .رود كار مي به

 يامعن ـ ريشه و هم نيز هم» جدال«). 190 :1961 ،راغب اصفهاني( شود همين ريشه استخراج مي
. كه يك نفر، نفر ديگـر را بـه زمـين بزنـد     طوري به» پيچيدن دو نفر به هم«است؛ يعني » جدل«با 
ساختن و كنار گذاردن، چنان در اين كلمه مندرج شـده اسـت كـه     معناي مغلوببه » زمين زدن«

براي نمونه، . شوند به معناي افتادن بر زمين استفاده مي فقط» نجْدالاًا«برخي از مشتقات آن همچون 
 اللهّ ندع مقتاً كبر أتاهم سلطانٍ بغِيرِ االله آيات  في جادلوني الذّين«: فرمايد غافر مية كريم در سور قرآن
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 آيـات  در كه ها آن«: يعني) 35: غافر(» جبار متكبرٍ قلبِ كلّ  على اللهّ يطبع كذلك آمنوا الذّين عند و
بدون اين كه دليلي بر ايشان آمده باشد، نزد خداوند، و نزد ] كنند آن را رد مي[كنند  جدل مي خدا

 ـ . آورند مؤمنان خشم بسيار فراهم مي ر دل هـر قلـب متكبـر جبـار     بدين گونه، خداوند مهـري ب
روش «فــرض، بــه  طــور پــيش ، روش ديـالكتيكي را بــه ايــن واژه عربــية پــس ريشــ .»زنــد مـي 

 .و افلاطون با آن موافقتي ندارندكند؛ معنايي كه سقراط  مي امعن» ساختن حريف در مباحثه مغلوب
، ἀδίκους  :دالت را در ايـن جملـه آورده اسـت   ع ـسـه مشـتق از    تكرار تصريح افلاطـون؛ وي  .8

δίκαιον  وδικαίους .و  ،ناعـادل، عـادل  ة در متن فارسي در قالب سه واژ ،اين تكرار افلاطون
  . ه استعادلانه نمود يافت

استفاده كرده است؛ اين  ἐπαγαγεῖνاز فعل  بردن بحث ارسطو در اين گزاره براي اشاره به پيش .9
معناي حركت از جايي به جـاي   ه بهاست ك ἐπαγωγὴريشه با  ، دقيقاً همἐπάγωة فعل از ريش

 اًص ـوخصمكه چند سطر جلوتر در متن مقاله خواهيم ديد، از آن پس  رفت و چنان كار مي ديگر به
تواند به ما نشان دهد كه ارسـطو ايـن    كار رفت؛ اين كاربرد آگاهانه مي به» استقراء«ره به براي اشا

  .انسته استد تز را انتقالي استقرايي مي انتقال از تز به آنتي
10. Ἀριστοτέλης δ  ́ἐν τῷ Σοφιστῇ φησι πρῶτον Ἐμπεδοκλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν, 
Ζήνωνα δὲ διαλεκτικήν. 

11. modus (tolendo) tollens (MT) (removing method) 

12. ἡ εἰς τό ἀδύνατον ἀπόδειξις (demonstration per impossible) 

 ,Plato(برهان خلف اختصاص داده اسـت،  ارسطو بخشي زيادي از تحليل نخست را به 

1903: 62b29-63b21(.  
هـا را در منطـق    البته دربارة ديويد راس اين نكته حـائز اهميـت اسـت كـه او آمـوزة ايـده      . 13

بـراي ديـدن نظرگـاثري و فيلـد     همچنـين  ). Ross, 1951: 14-15(دانـد   افلاطون، مؤثر نمي
)Guthrie, 1971: 121; Field, 1930: 91.( باره، ذيـل مطـالبي نسـبتاً     نظر خود را دراين پوپر

 :Popper, 1947(بندي آن بـه   ترين صورت مطرح ساخته است، كه مهم جامعة بازمفصل در 

  .گردد برمي) 189 /1
 .Burnet, 1928: 154-170 ،از مخالفان، مثلاً بحث مفصل برنت

  ).Plato, 1903: 132d( پارمنيدسمقايسه كنيد با رسالة . 14
ايـن   .)Penner, 1992: 122-123( هـاي ارسـطو   بندي تري پنر از گزارش صورتمشاهدة براي . 15

 بندي نيامـده  صورتاين در  ،حفظ اختصار برايهايي از آن،  بخش .گزارش را بسيار جامع يافتم
  .ستا 
  ).Aristotle, 1906: 987b1-2, 1078b17-18(هاي ارسطو در اين زمينه  براي ملاحظة گزارش. 16
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متني مورد اشاره قرار گرفته اسـت، قطعـة بسـيار صـريح      صورت درون اي كه به بر فقرهعلاوه . 17
از [ولي سقراط كليات را جـدا  «: ديگري نيز هست كه نيازمنديم متن آن را به فارسي برگردانيم

] اش افلاطون و اصحاب آكادمي[اما ايشان . طور ها را نيز همين در نظر نگرفت، و تعريف] ماده
). Aristotle, 1906: 1078b30-33(» هـا ناميدنـد   هـا را ايـده   ت را جدا دانستند و آناين موجودا

ايـم، از   تر ساخته را برجسته» ها ايده«و  ،»تعريف«، »كلي«متن اصلي كه در آن به ترتيب واژگان 
  : اين قرار است

ἀλλ᾽ ὁ μὲν Σωκράτης τὰ καθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς: 

οἱ δ᾽ ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσαν ...  .  
در اين رساله، پارمنيدس . انگيزي است حيرتة رسال پارمنيدسة رسالكه  گويد برنت درست مي .18

دهـد،   مثل را به انواع گوناگون مورد حمله قرار مية كند و آموز مي وگو گفتپير با سقراط جوان 
دهد، و بيراه نخواهد بـود اگـر ادعـا     راط دفاع موفقي از آموزه ارائه نمياما در كمال ناباوري، سق

  . پذيرد كنيم كه سقراط در اين ديالوگ، انتقادات پارمنيدس را مي
همـواره بـه آن پرداختـه و    . اي وجود نـدارد  چيز تازه در اين مورد هيچ«: گويد سقراط مي جا آن .19

  .»ام هرگز از گفتن آن دست نشسته
20. εἶδος γάρ πού τι ἓν ἕκαστον εἰώθαμεν τίθεσθαι περὶ ἕκαστα τὰ πολλά, 
οἷς ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφέρομεν (Plato; 1942: 596a).  

  :)Plato, 1942: 533c,d( سياست .21
ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος μόνη ταύτῃ πορεύεται, τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα, 

ἐπ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν ἵνα βεβαιώσηται, … 

گـوهر را،  ة ؛ واژشـود  ديـده مـي  سـادگي   به) Plato, 1942: 534b( سياستن نكته، باز هم در اي .22
  : ام آورده οὐσίαتوان مشاهده كرد، در برابر  كه در متن نيز مي چنان

῏Η καὶ διαλεκτικὸν καλεῖς τὸν λόγον ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας; 

23. δύο γάρ  ἐστιν ἅ  τις ἂν ἀποδοίη Σωκράτει  δικαίως,  τούς  τ᾽  ἐπακτικοὺς 
λόγους καὶ τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου. 

24. ... ἐπαγωγὴ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν καθ̉ ἕκαστον ἐπὶ τὰ καθόλου ἔφοδος, ... 
و  )Plato, 1913: 9d( تيفـرون  اوي ← نمونـه دهد؛ بـراي   در موارد متعددي رخ مي اين كاربرد .25

 .)Plato, 1913: 100b( فايدون
دهد كـه   كند؛ او خود در پانويس همان صفحه توضيح مي استفاده مي mark off گاثري از فعل .26

معنـاي   آورده است، كه نزد افلاطون، ارسـطو و كسـنوفونس، بـه    ὁρίζεινاين فعل را در برابر 
توان دريافت كه اين  يابي ساده مي ضمن يك ريشه. استفاده شده است [define]» كردن تعريف«
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سـاختن حـدود يـك     ناي حد، گرفته شده است و معناي آن مشـخص مع به ὁροιفعل از ريشة 
  .كلمه است

ة ، عين اسـتدلال افلاطـون در اثبـات آمـوز    تحليل نخستارسطو در توجه ديگر،  قابلة در نمون .27
مشابه ايـن آمـوزه   «: گيرد آورد و از آن نتيجه مي مي )Plato, 1903: 81b-86b( منونيادآوري را از 

كه ما در هيچ موردي، دانش پيشيني از اشياي چراآموزد؛  يادآوري را مي است كه منونة رسال در
ها  آن كه گويي كنيم، چنان ي پيدا ميئاستنتاج، شناختي از اشياي جز فرايندي نداريم، بلكه در ئجز

   ).Aristotle, 1962: 67a22-24(» آوريم را به ياد مي
  :گويد كه خود مي چنان .28

ὀνειρώττουσι μὲν περὶ τὸ ὄν, ὕπαρ δὲ ἀδύνατον αὐταῖς ἰδεῖν (Plato; 1942: 533b,c). 
ديـوگنس   تـوان بـه ايـن روايـت     ناداني سقراط، غير از روايات متعدد از افلاطـون، مـي  ة دربار .29

  :لائرتيوس نيز اشاره كرد
καὶ εἰδέναι μὲν μηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο [εἰδέναι] (Laertius, 1964: 5, 32). 

 ـ  از آن جمله مـي . دها متعددن نمونه .30  خارميـدس و ) Plato, 1921: 150c,d( تتـوس  ثئـاي ه تـوان ب
)Plato, 1927: 150c,d( اشاره كرد. 

31. ἄχρηστον γὰρ ᾤετο εἶναι τὴν περὶ ταῦτα γλισχρολογίαν.  
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